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زهر     رسـام که مپدرد عشقی کشیده

 ام که مپرسهجری چشیده

     ارـر کـان و آخـدر جهام هـگشت

 رسـام که مپزیدهـرگـری بـدلب
 

ســ م بــر  یهــر بــه خــا  ا تــاده 

ــهیدان ــ م و  ش ــد و س ــ د الج  مفق

ــر  ــای م ت  ــر دله ــدا ب ــخ خ رحم

مـــادران و  ـــدران و هم ـــران و 

چشـ  انت ـار  هـا رزندانی که سال

-عزیــزان مفقــ داخور خــ د مانــده

ــان خبــر و نشــان  ــد و از آن ان

 .نیا ت د

 «مقام مع   رهبری»

 

 

 

 

 

 

 

شهید سردار رشید اسلام  وصیت نامه

 اصفهانی حسن غازی

کـه عرـری  تـ  های ج ان،ای ان ان

تش ه آب حیات ب دی و عطـ  یـا ت  

ــتی، ــده و  داش ــ یی رمی ــ ن آه و چ

ســرا    یر،ـدر کــران ـغزالــی حیــ

 گشـتیمیها و درختی و سایه هاچشمه

 و گیــری آرام بیاســایی لختــی تــا

 جمهـ ری» ایـ  ای ـ  شـ ی، سیراب

 رهبـری  و دسـتاوردهای  و« اس می

 و اسـخ چشمه همان اسخ، سایه همان

 سیراب را عطش اکخ روح درخخ، همان

 را خـ د تـا بشـ اس را خـ د، ک ،

 خـ د از تا بش اس را خدا بش اسی،

 عـر  م ) برسی خدا به و گردی رها

ه(. ک هـا  کـ  و رب عر   قد نف ه

 کجـای جهـانیو و در تفهر کـه تـ 

جایگاه ت  در  ه ه خلقـخ کجاسـخو 

 ایو وازکجا آمده ایوبرای چه آمده

-کجـا مـی به کجا خ اهی ر خو تـا

کدام بال و  ت انی  رواز ک ی و با

کـدام  بـر  ر وس ی کدام مقرـ د و

ای تـا خـ د را شـ اخته آیـا جهخو

ـــا  ـــاریو آی ـــرای چه ـــدانی ب ب

ای بازش اسی کـرده استعدادهایخ را

تـ انی  ـی  که بدانی تا کجـا مـی

 جهـانی ایـ  مـال برویو و یا اص ا 

   او یا بقایی برای جهانو آن  یا

 ر ـت و بـرای یا ه تی ماندن برای

-اندیشه هیچ هب طو یا عروجی برای

 عف نـخ بـه را تـ  کاری چه نه ای

-مـی گر تارت نفس حب و خ اهی خ د

 عطــر و طـراوت به کاری چه و سازد

سازدتو یی و خدایابی می ر میخداج 

 و تــ   زمی ــه و عمــر میــدان بــا

 تـا ایشده اـآش  اماره نفس ا  ای

 نیروی به را نفس  شخ میدان آن در

  رعـ ن دما  و بزنی زمی  بر تق ا

 رشــد راه بمالیو خا  بر را ه س و

-مـی را   ح ع امل و تزکیه ابزار

 بـ دن باطـل و حـ  درصـن ه دانیو

بـرای هجـرت  ،راه ایـ  ساو  برای

در دنیای بـاط   برای سیر درونی و

خ د  بهتری   رصخ اسخ که مروری بر

 .ک ی

 خ د عی ب ولی دیدن راعیب دیگران 

 نـه اسـخ کـ ردلی نشانه ندیدن را

ـــیرت ـــز و بر ـــی تی ـــی. ه ش  وقت

 و ک ـی  جـ یی باز را خ دمان  که

 آگـاه خـ د م فـی و مثبخ نقاط از

 ش اسی خ د جهخ در قدمی ه  باشی ،

 تـ انی مـی بهتر ه  و ای برداشته

 خـدا تعـالی و کمال و رشد جهخ در

 بایـد. ک ـی  حرکـخ خ د شدن گ نه

 اگـر زی خو جاودانه تا مرد چگ نه

 در که من ری خ د و خ اهی خ د کبر

-مع مـیج خداسخ غیره چه هر شعاع 

غرور  را دچار استهبار و ت  ش د و

برابر ح  سـر  ک د تا نت انی درمی

نفس رضا  طاعخ  رود آری و ت لی  و

 بـه که آنجا را عدالخ دهد که نمی



 آلـ ده درونـی بپـییری ت سخ زبان

 .داری

همـه شـب  روزها  هر مـ  ای  ـخ و

  ـسخ 

 دل  الـاح از ا لـغ راـچ که

  ـ یشت ـخ

  ـدنــــآمام، دهـا آمــــجــــک از

  دـب هـچ رـبه

 اییـن م رـآخ رومیـم اـجـک هـب

  ـ ـوط

ــاع  ) (  ــام ک ــی ام ــدم  : رمای 

ک ی که هر روز بـه مناسـبه خـ د »

 بیفزایـدهـا را خـ بی نپردازد تا

ــدی از و ــاب ــه ه ــتافار و ت ب  اس

 «.نی خ ما از ک د،

ــه()  ــبخ رهی  ــا ک  ــس بم ــل نف  ک

)هرنفس مرهـ ن آن چیـزی اسـخ کـه 

 (اکت اب کرده

 و را از مـر  ت انـد مـاآنچـه مـی

  دنیـا بترسـاند خرابـی خانـه تر

ــخ و ــرت ماس ــادگی و آخ ــرای آم  ب

 ســـرای آن دیـــدار شـــ  ر ـــت ، 

 اگـر نـه گـر و اسـخ خزم جاویدان

 باشـد خـالی صـال  عمـل از ب اسخ

 شــ   و بــ د نخ اهــد ر ت ــخ  ــای

ــرواز ــار آن  در   ــ اهی را دی  نخ

 .داشخ

 گفـت  مـرو، زم رحیل کردوـان عـج

ریـزد. گفخ چه ک  و خانه  ـرو مـی

اح اس غربخ ای  ج انان عزیـز کـه 

 باش د درمی ب ی دگان راه ح ی ) (

ــابی از ــان بازت ــ  جه ــد  ای آن بع

حس خل د جـاودانگی  ابدیخ خ اهی و

کفـا  کـی دهـد  طلبی روح آنهاسخ.

وقتی کـه  ها به م تی ما،ای  باده

 عملــخ صــال  بــ د همیشــه شــهیدی،

همیشه آماده ر ت ی، آنگـاه ن ـبخ 

به آخرت نه اکـراه بلهـه اشـتیا  

خ اهی داشخ. خدایی بـ دن، خـدایی 

 ک چ به را ت  ب دن خدایی وزی ت  

 ک د.می مشتا  آخرت

 و اسـخ مانـدن برای ر ت  «شهادت»

 به رسیدن و اسخ   ا در بقا یا ت 

 آن. م قخ غیب قیمخ به دائمی حض ر

 منبــخ کشته و اسخ عش  شهید که کس

 هــر و اسـخ ت ـ  روح  بر ت  جامه

 .دارد  رواز و رهایی آمادگی لن ه

خانه آخرت خـ ی   ای ج انان عزیز،

 مــلع» و «ایمــان»دو دســخ  را بــا

 مـا ک یـد، ب ـا خـدا برای «خالص

 بــا دنیـا ای  در را جه   و بهشخ

 بهشـخ معمـار یا سازی ،می مانعمل

. خ یشـت  جهـ   هیزم یا خ یشت ی 

 و ایمان و اندیشه العمل عهس آخرت

 .نیاسخ درد ت  عمل

شـدن  ب ده خدا باید ب ده خداشد، 

 از هـا ورا از ب ده همه ب دگی ت 

سـازد. ب دگی همه ب ـدها آزاد مـی

 چ ن عبـادت خـدا آزادبخـ  اسـخ و

ببــی   آورد.عب دیــخ او حریــخ مــی

 و شه ت غیاو وشه   اسیر چه ه تیو

 نـانو و نـام خادمو و خانه شهرتو

 واب ـته  سـی و و زر   رزندو و زن

 اندازه همان به باشی که چه هر به

 .دارد قیمخ

رخ ـ  کــه زیــر چـــخ آنـــغــ م همــ

 کب د

 اسخ چه رن  تعل   ییرد آزاد هر ز

 بــه مــادرم از هــ  ایــان  در 

ــزن خــاطر  و رنــ  و انــدوه و ح

ــختی ــه س ــدو از ک ــدم ب ــا ت ل  ت

 و سپاســگزارم کشــیده رشــد مراحــل

ــدرم از ــ    ــه ه ــل ک ــامی  متنم  ت

ــار  ــدگی  مخ ــده زن ــری و ش  را عم

ــا ــخ ب ــپری منرومی ــرده س ــهر ک  تش

 و ببخشـ د مـرا امیـدوارم. ک  می

 .طلب می ح لیخ آنها از

-یـحیــات جاودانــه مــ تــ  نــی از 

  ـخ اه

  ـ اهـخمی انـجه ت ع  و عی  نی

ــام دل و ــی ک ــان  ن ــخ ج ــیراح -م

  ـخ اه

 خ اه می آن ت سخ رضای چیز هر
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حساان غااازی  شااهیدیادماااس سااردار 

ای از بهشاات در ستساا اس در قطعااه

شااهدای اصاافهاس در  مااار ماا ار 

حسااین ااارازی   شااهیدساارداراس 

احمد  اظمی  مصاطفی ردانای را ر  

-غلامرضااا ی داناای  علاسااعتی  اااس

 نثاری و ... قرار سرف ه است.
 

 ان س فرهمگی ورزشی سردار شهید 

 حسن غازی
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